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Abstract  
The purpose of the present study is to review the relation between the two concepts of right and justice from 

the viewpoint of Shahid Motahhari. The research method is descriptive analysis and the results showed that the 

subject of justice mentioned about human behavior implies human rights. Social justice is the observance of 

equality in the legislation and execution of law so that everyone would achieve his/her right. The most 

significant impact of lack of justice in society is the disruption of the balance, calmness, and mental health of 

society and its citizens which would unreasonably change their thoughts, moral beliefs, and behavior and bring 

unsafety in the living environment. 
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 چکیده

تحلیلی بوده و  -روش پژوهش توصیفی هدف پژوهش حاضر بازخوانی ارتباط دو مفهوم حق و عدالت از دیدگاه شهید مطهری است.
عدل به معنای حقوق دیگران است. عدالت اجتماعی رعایت مساوات در ، نتایج نشان داد که عدلی که در مورد رفتار بشر مطرح است

در  ترین اثر منفی نبود عدالت ای که در پرتو آن هر کس به حق و حقوق خود دست یابد. مهم گونه به، وضع و اجرای قانون است
باورهای ، اعتقادات، آرامش و سلامت روان جامعه و شهروندان آن است که موجب تغییر غیرمنطقیِ افکار، برهم خوردن تعادل، جامعه

 کند. شود و محیطِ زندگی ناامنی را فراهم می اخلاقی و رفتار اعضای جامعه می
 

 شهید مطهری.، مساوات، حق، عدالت: های کلیدی  واژه
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 . مقدمه0

های ترین دغدغه همواره در شمار مهم، مبنا و معنای آن و سازوکارهای تحقق آن، یشه در باب عدالتاند
بسط دانش اسلامی و ، اجتماعی -اندیشمندان مسلمان بوده است. در دوره معاصر به دلیل تحولات سیاسی

های ی اندیشهلزوم و ضرورت بازخوان، های اسلامی در جوامع اسلامی مختلفیابی مجدد حکومتقدرت
متفکران مسلمان در زمینه عدالت را اثبات کرده است. نقطه عطف مهم در اندیشه سیاسی ایشان این است که 

تفکر کرده است؛ زیرا با وقوع ، در فضایی کاملًا انضمامی و معطوف به اجرا و عملیاتی شدن در باب عدالت
ها همواره پیوست غیر قابل اجرا بود و اندیشه پردازی انتزاعی و ذهنی عملاً  دیگر نظریه، انقلاب اسلامی

شد. ریاست بر شورای  ایجاد نهادها و... به کار بسته می، یافت و در طراحی قوانیناجتماعی می -سیاسی
گرفت.  لاجرم با فهم مبسوط مطهری از عدالت در کنار هم قرار می، انقلاب اسلامی و تحولات معطوف به آن

 -«اعطا کل ذی حق حقه»بندی مشخص از عدالت برای تحقق  ارائه یک صورتورزی مطهری به اندیشه
که خود ، معطوف شد. مطهری با بسط عدالت به امور عینی و انضمامی بر این باور شد -بدون هیچ تبعیضی

گیرد و کاملًا از اعیان و... تعلق می، عمل، فکر، مستقلًا به بیان، مانند تساوی حق نیست؛ بلکه حق عدالت
 کند. احت انتزاع خارج شده است و در امور عینی و اجرایی جریان پیدا میس

های جدید و کارآمد در باب  گشای پردازش نظریه راه، های اندیشمندان برجسته معاصر بررسی دیدگاه
بخش نسبتا قابل توجهی از ، ترین متفکران معاصرعدالت خواهد بود. شهید مطهری به عنوان یکی از برجسته

های ایشان در باب  رو پرداختن به دیدگاه های علمی خود را به مسئله عدالت معطوف کرد و از اینتلاش
های استاد را  توان همه دیدگاه عدالت اجتماعی لازم و مفید است. طبیعی است که در یک نوشتار مختصر نمی

ه عدالت شهید مطهری در اینجا به پاسخ پرسشی خاص در باب نظری، در باب عدالت بررسی کرد. بنابراین
 شود. پرداخته می

بررسی ، نیاز تحقق عدالت در جامعه است. بدین منظور پیش، های نظری در باب عدالت بحث
های جدید و کارآمد در باب عدالت خواهد  راهگشای پردازش نظریه، های اندیشمندان برجسته معاصر دیدگاه

لازم و مفید ، های متفکران معاصر همانند شهید مطهری همرور اندیش، های کارآمد بود. در راستای تحقق نظریه
، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که از دیدگاه شهید مطهری، رسد. بنابراین به نظر می

ابتدا معانی عدالت و ، عدالت اجتماعی چه ضرورتی برای جامعه دارد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است
به ، بیان کنیم؛ چراکه هر معنا و تعریفی از عدالت اجتماعی، دالت اجتماعیتعریف شهید مطهری را از ع
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نهادن هر »تأثیرگذار است. مثلًا اگر عدل را ، های لزوم آن برای جامعه ای خاص در کشف و بیان علت گونه
ز نهادن هر چی»در بحث ضرورت عدالت اجتماعی باید به این بحث بپردازیم که ، بدانیم« چیز در جای خود

یافتن به  و دست« حق»به ، چه ضرورتی برای جامعه دارد؟ اما اگر در بحث عدالت اجتماعی« در جای خود
صورت در بحث ضرورت عدالت اجتماعی باید علت اهمیت حق و ضرورت  در این، آن محوریت دهیم

، محوریت دارد« حق»، دستیابی به آن را برای فرد و جامعه بررسی کنیم. چون در نظریه عدالت استاد مطهری
در راستای پاسخ به ، به بحث حق از منظرشان نیز پرداخته شود. بنابراین، لازم است برای ایضاح تعریف ایشان

 گیرند: سه پرسش فرعی نیز مورد بحث قرار می، پرسش اصلی
 . عدالت اجتماعی به چه معناست؟3
 . در بحث عدالت اجتماعی حق به چه معناست؟0
 . بحث حق چه نقشی در بحث ضرورت عدالت دارد؟ 1

 . مفاهیم پژوهش2

 . معانی عدل و اقسام آن2-0

، انواع و به تعبیر استاد مطهری، گیرد شود و مورد بررسی قرار می عدل از جهت فضایی که در آن طرح می
، جتماعی )مطهریعدل اخلاقی و عدل ا، عدل تشریعی، عدل تکوینی، دارد؛ از جمله« های گوناگون چهره»

، چهار معنا یا مورد استعمال دارد: الف. توازن، طور کلی عدل به، (. استاد معتقد است13ص، 3: ج3111
تناسب و تعادل؛ ب. تساوی و نفی هرگونه تبعیض؛ ج. رعایت حقوق و اعطای حق هر صاحب حقی به وی؛ 

یا کمال وجودی به هر ، حدی از وجود ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه هرد. رعایت استحقاق
مندی از آیات  شهید مطهری با بهره چیزی که امکان و استعداد دریافت آن حد از وجود یا کمال وجود را دارد.

 کنند:موارد زیر را در باب عدالت ذکر می، قرآن
اعلیت و تدبیر ها است که از مقام ف توازن و رعایت قابلیت، الف( نظام هستی و آفرینش مبتنی بر عدل

هُ لااِلهَ اِلاهُوَ وَالمَلائِکَةُ وَ اُولُوا العِلمِ قائِماً بِالقِسطِ »شود:  الهی به مقام قیام به عدل یاد می  «شَهِدَ اللهُ اَنَّ

 (.31)آل عمران: 

فرماید:  پیمان الهی و مقام ضد ظلم و توأم با عدل معرفی شده است و می، ب( امامت و رهبری در قرآن
 (.301)بقره:  «لایَنالُ عَهدِی الظّالِمینَ »امامت پیمانی الهی است و ستمکاران را در آن نصیبی نیست: 
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ماءُ رَفَعَها وَالمیزانَ »داند: ج( عدل را ترازوی خدا در امر آفرینش می  (.3)الرحمن:  «وَالسَّ
فرماید: ترازوهای عدالت را در روز  پاداش و کیفر اعمال نیز می، محاسبه رستاخیز، در موضوع معاد د(

عدل به معنای سوم؛ عدلی است که ، براساس توضیحات ایشان به احدی ستم نخواهد شد.، نهیم رستاخیز می
طلق( و عدل در مورد بشر و عملکرد وی مطرح است. عدل بشری به عدل فردی یا اخلاقی )عدالت م

(. مطهری برای عدالت 061، 011ص، 6: ج3131؛ 13ص، 3: ج3111، شود )مطهری اجتماعی تقسیم می
زند و عدالت امام و زعیم را  عدالت شاهد طلاق و عدالت مرجع تقلید را مثال می، فردی عدالت امام جماعت

 (.331ص، 1: ج3131، داند )مطهری عدالت اجتماعی می

 . عدالت اجتماعی2-2

ها باید آن را محترم بشمارند  عدالت اجتماعی آن است که در قانون بشری باید رعایت شود و انسان
که ، امری عینی و در عین حال اعتباری است (. باید توجه داشت که عدالت011ص، 6: ج3131، )مطهری

یعنی ، سیاسی اسلامیترین مبانی فلسفه  اولین رکن حیات اجتماعی بشری را شکل داده است و در پرتو مهم
توان گفت که هویت حکمت سیاسی متعالیه قائم به عدالت است. عدالت بعد از تشکیل  حکمت متعالیه می

اعتبار شده و به معنای تناسب در امور و ارائه استحقاق حقیقی هر شخص است؛ در ، ها اجتماع در میان انسان
استوار شده است و به واسطه آن مشروعیت و اعتبار نتیجه تمام اعتباریات دیگر حیات اجتماعی بشر بر آن 

عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: اول. حقوق و (. 031: ص3131، پناه و سیفی یابد )نصرتمی
که برای داشتن ، ها و حقوق دیگران های افراد نسبت به یکدیگر؛ دوم. اعتبار لزوم رعایت اولویت اولویت
ظلمی که در برابر عدل به معنای ، بنابراین (.13ص، 3: ج3111، ت )مطهریای سعادتمند ضروری اس جامعه

به معنی پایمال کردن حقوق دیگران از طریق تجاوز به حقوق آنان و تصرف در آن است. ، سوم قرار دارد
یقول فی غیر موطن: لن  )ص(الله انی سمعت رسول»فرماید: اش به مالک اشتر نخعی میدر نامه )ع(علی

فرمود: هیچ من از پیامبر مکرم شنیدم که می»، «ه لا یوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتعتقدس ام
ای رسیده باشد که ضعیف  مگر اینکه به مرحله، رسد امتی به مقام قداست و طهارت و مبرای از عیب بودن نمی

 (.11نامه ، البلاغه )نهج« دحقش را مطالبه کن، در مقابل قوی بایستد و بدون آنکه لکنت به زبانش بیفتد
در واقع همان ، دهد که تفسیر درست معنای تساوی برای عدالت با توجه به اینکه ایشان در اینجا تذکر می

؛ در جایی دیگر (11ص، 3: ج3111، )مطهری ها و دادن حق افراد است معنای سوم یعنی رعایت استحقاق
، بیرون نیست« اعطای حق»معنای  تناسب نیز از عدالت بهمعنای توازن و  تصریح کرده است که عدالت به
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، 03: ج3111، رسد )مطهری وقت به توازن نمی هیچ، شود چون اجتماعی که در آن حقوق افراد پایمال می
توان  کنند؛ می بیان می، معنای کلامی عدل را که در مورد عدل الهی است، (. ایشان در معنای چهارم001ص

: 3131، فردی( )مطهری، )عدالت روحیهای خود از ملکه عدالت  را در همه لایه استاد عدل بشری، گفت
هر یک از ، حق در عدل درونی داند. ذی حق می معنای اعطای حق ذی به، ( تا عدالت اجتماعی031ص، 6ج

افراد و خود ، حق ذی، ( و در عدالت اجتماعی313ص، 03: ج3111، قوای درونی انسان است )مطهری
حق  کند که اعطای حق ذی . استاد در جایی تصریح می(001ص، 03: ج3111، )مطهریند اجتماع هست

طور خاص به رعایت مساوات در جعل قانون و اجرای آن  تعریف مطلق عدالت است و عدالت اجتماعی را به
 دهد که منظور تساوی مطلق و در یک سطح نگاه داشتن همه افراد جامعه نیست کند و توضیح می تعریف می

قانون است و عدالت از ، محور اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، (. بنابراین011ص، 6: ج3131، )مطهری
داند: یک.  شود. مطهری عدالت اجتماعی را بر دو پایه استوار می طریق قانون عادلانه باید در جامعه محقق 

رعایت شوند تا « باید»ها  اولویت کارگیری این اندیشه اعتباری که حقوق و ها؛ دو. انشاء و به حقوق و اولویت
دست  (. پایه اول محتوای عدالت را به13ص، 3: ج3111، افراد جامعه بهتر به سعادت خود برسند )مطهری

عنوان ضامن درونی رعایت عدالت و  به، شناختی عدالت النفسی و روان به مبنای علم، دهد و پایه دوم می
دقیقاً مفهوم عدالت مشخص است و بدیهی است که چه زمانی  پذیرش آن اشاره دارد. بر اساس پایه اول؛

پایه دوم ، عدالت در جامعه محقق شده است )یعنی هر کس به حق و حقوق خود دست یافته است(. در مقابل
، ها و جوامع حاکم شود تا پایه اول و در نتیجه عدالت کند که کدام باور و عمل معرفتی باید بر انسان تبیین می
شناسی باور دینی از دیدگاه شهید مطهری بازگشت  ع محقق گردد. در حقیقت این بحث به معرفتدر اجتما

تفسیری ، های دینی در چارچوب سنت رایج فقهی کند؛ بر این مفهوم که تکیه شهید مطهری بر دین و آموزه می
تبط با عدالت وی شده است و مباحث مر  موجب پیوند دین و سیاست در اندیشه، و باور به جامعیت دین

 (.01: ص3131، ایشان را بایستی در این چارچوب فهم کرد )جلالی و ترابی

 . عدالت و حق9

اند. بسنده کردن به چنین  کلی و شکلی، مانند تعریف بسیاری دیگر از مفاهیم، های عدالت تعریف
مفاهیم نظری صرف شاید در تعریف ، بودن تعریف  تعریفی و تلاش نکردن برای رفع ویژگی کلی و شکلی

ایرادی ، مانند آزادی و عدالت، اند نوعی ناظر به حوزه عمل ولی در مورد مفاهیمی که به، مشکلی ایجاد نکند
کند؛ از  صورت کارآمد نیست و دردی را دوا نمی آید؛ زیرا بحث مفهومی تا اینجا و به این شمار می جدی به
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رسد گریز از  نظر می کند. از آنجا که به کمکی نمی، قق عملییعنی تح، رو که به هدف غایی اینگونه مفاهیم آن
و دقیق در مورد محتوای   هایی جزئی بحث، باید پس از تعریف، این مشکل در خود تعریف ممکن نیست

عدالت به ، تا یک دیدگاه کلی راهی به سوی تحقق و اجرایی شدن بیابد. اگر بر فرض، تعریف طرح شوند
برای رهایی از این مشکل باید مشخص کرد که جای هر چیز را ، ود تعریف شودنهادن هر چیز در جای خ

توان تعیین کرد. اگر هم عدالت به رسیدن هر کس به حق و  چگونه و براساس چه معیار یا معیارهایی می
و اینکه حق افراد چیست و ، لازم است معنا و انواع حق و مراد از آن در تعریف عدالت، حقوقش تعریف شود

یک نظریه در باب عدالت در مرحله ، صورت مورد بحث قرار گیرد. در غیر این، شود گونه تعیین میچ
، دانند برخی عدالت را رعایت مساوات می ماند و کارآیی عملی ندارد. مثلاً  گویی و صوری بودن باقی می کلی

عدالت ، برخی چون افلاطونخود نوعی ظلم است. ، رعایت مساوات، ای متفاوتای از استحقاقه اما در زمینه
دانند که هرکس کار خود را انجام دهد و در کار دیگران دخالت نکند. تعریفی که بعدها در فرهنگ را این می

العدل وضع کل شیئ فی موضعه؛ عدل نشاندن هرچیزی در جایگاه بایسته خودش »اسلامی رواج یافته که 
 (.61: ص3130، د )امامی جمعه و گنجوراحتمالًا ریشه در همین تعریف افلاطون دار، «است

را أخذ کرده است و آن را یکی از دو پایه عدالت « حق»، استاد مطهری نیز چون در تعریف خود از عدالت
طرز برخورد افراد ، در اینجا گذشته از کلیت جامعه در مورد آن به تفصیل بحث کرده است.، داند اجتماعی می

رو الگویی که این  از این، مورد بحث است، لرعایه آنان مراعات شده یا نها و اینکه آیا حقوق و شئون لازم
، کار گرفته شود برای عدل به، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، ظرفیت را دارد که به طور مطلق
کند  عدل را به همین مباحث استعمال می، استاد مطهری در مباحث خود، همان رعایت حقوق است؛ لذا

 (.331: ص3113، اییز )لک

 انواع آن. تعریف حق و 9-0

حق تشریعی ، برد: حق تکوینی نام می، به اعتبار منبع و منشأ، استاد مطهری در آثار خود از چهار نوع حق
، ( و حق اکتسابی )مطهری113ص، 01: ج3111، حق وضعی )مطهری، (031ص، 1: ج3131، )مطهری

در واقع سه نوع حق در آثار ، وضعی همان حق تشریعی است(. از آنجا که حق 361-313ص، 33: ج3111
 قانونی( و اکتسابی. ، قراردادی، وضعی )تشریعی، استاد مطرح شده است: تکوینی

حقِ صاحب ، (؛ بنابراین031ص، 1: ج3131، حق به معنی ثابت و سزاوار است )مطهری، از نظر استاد
ت به آن چیز ثابت است. این سزاواری و ثبوت بر حق نسب که سزاواری و اولویت شخص ذی، حق چیزی است
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چیزی که شخص نسبت به آن  -دو نوع است: تکوینی و تشریعی. در حق تکوینی میان شخص و حق
کند. نوع دوم سزاواری و  ای واقعی برقرار است و عقل این رابطه را درک می رابطه -سزاواری و اولویت دارد

افراد در پرتو لیاقت و »ونی است. حقوق اکتسابی حقوقی است که سزاواری و ثبوتِ تشریعی و قان، ثبوت
ها را به افراد خود  ها را از اجتماع بگیرند و اجتماع با یک قانون قراردادی آن استعداد و کار و فعالیت باید آن

 (. 361ص، 33: ج3111، )مطهری« کند واگذار می
دهد. به این ترتیب که  )تشریعی( را ارائه میاستاد تحلیلی از شرایط خاص ضرورت یافتن حقوق موضوعه 

گیری جامعه و  آورد که پیش از شکل می، پس از بیان اعتباری بودن مالکیت« مالکیت از نظر فلسفی»در بحث 
حق ، تا هنگامی که جمعیت خیلی زیاد نشده بود که کمبود اشیای طبیعی احساس شود، نیز پس از آن

که از نوع رابطه « کار و ایجاد»ود. موجب حق طبیعی نیز دو چیز است: همان حق طبیعی و غریزی ب، مالکیت
که از نوع رابطه و علاقه غایی است. اما پس از « تملیک و بخشش»حق است و  و علاقه فاعلی میان حق و ذی

یابد و لازم  برداری از هر چیز به فرد یا افرادی خاص ضرورت می انحصار حق بهره، فزونی یافتن جمعیت
 وظایف اشخاص را در زمینه مالکیت وسایل عمومی معاش و در»هایی وضع شود تا  ود که قانونش می

 جاست که پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالکیت به میان زمینه مبادلات روشن کند. این

، 01: ج3111، ؛ زیرا دیگر غریزه و طبیعت برای تعیین حدود و حقوق انسان کافی نیست )مطهری«آید می
 (.113-103ص

شود که  آشکار می، با توجه به این تحلیل و برخی دیگر از سخنان استاد در باب حقوق موضوعه یا تشریعی
احکام و جزئیات حقوق اکتسابی و نحوه تعلق و ، مند کردن حقوق طبیعی و بیان شرایط قانون کاری جز ضابطه

این قابلیت و توان را ، لیاقت و کار افراد، جدای از طبیعت، کند؛ نه اینکه قانون نمی، اعطای این حقوق به افراد
 حقی را به کسی اختصاص دهد یا از کسی منع کند. ، نحو مستقل داشته باشد که به

 . عوامل ایجادکننده حق9-2

شود که انسان نسبت به برخی چیزها اولویت یابد و صاحب حق گردد؟ به  چه عامل یا عواملی موجب می
توان  نمی، ای هست؟ این پرسشی اساسی است که بدون پاسخ به آن حق چه رابطه ن حق و ذیمیا، بیان دیگر

گویی و صوری بودن خارج کرد. استاد عامل ایجاد هر یک از دو نوع حق )تکوینی  کلی، مبحث حق را از ابهام
 کند.  )طبیعی( و اکتسابی( را تبیین می



 111  شهید مطهری بازخوانی ارتباط دو مفهوم حق و عدالت از دیدگاه

 

 . حق طبیعی9-2-0

، مبتنی است )مطهری، معنای اعطای حق بر پذیرش حقوق طبیعی عدالت به، از نظر استاد مطهری
کتاب ارزشمند ، ها دار برای شناسایی حقوق واقعی انسان ( و تنها مرجع صلاحیت013ص، 1: ج3131

کند:  حق تصویر می (. استاد دو نوع رابطه را میان حق و ذی313ص، 33: ج3111، آفرینش است )مطهری
رابطه غایی حق طبیعی را ، رسد (. به نظر می63، 61ص، 11: ج3111، مطهریرابطه غایی و رابطه فاعلی )

 نماید. حق اکتسابی را مشخص می، کند و رابطه فاعلی تبیین می
که در میان ، دهد به نظر استاد مطهری دقت در چگونگی خلقت انسان و موجودات دیگر نشان می

، ها اند و غایت و هدف از آفرینش آن آفریده شده نباتات و حیوانات چیزهایی است که برای انسان، جمادات
ها نیاز دارد و با استفاده از  مندی انسان از آنان و رفع نیازهای اوست. ابزارهایی که انسان برای زندگی به آن بهره

، کند غذاهای گیاهی و حیوانی که از طبیعت برای خود تهیه می، سازد ها را می عناصر موجود در طبیعت آن
ای غایی  ه نوزاد به آن نیاز دارد و هنگام تولدش در پستان مادر آماده است؛ همه گواه این است که رابطهشیری ک

کند وجود دارد. انسان نسبت به چیزهایی که آفریده شده  اش را برآورده می میان انسان و آنچه نیازهای طبیعی
قانون آفرینش برای انسان قرار داده است  حقی که طبیعت و، اش را برآورده کند حقی دارد تا نیازهای طبیعی

حق  کننده  کننده و عامل ایجاد (. پس نیازهای طبیعی اولی انسان تبیین63-61ص، 11: ج3111، )مطهری
کند که جز پذیرفتن اصل غائیت که نوعی تناسب و توازن است و  طبیعی و تکوینی است. استاد تأکید می

، راهی دیگر برای اثبات حقوق فطری و طبیعی وجود ندارد )مطهری، دکن مشاهده جهان تکوین آن را اثبات می
موجب حق بالقوه است نه حق بالفعل. حق ، دهد که رابطه غایی (. ایشان تذکر می011ص، 1: ج3131

کسی مجاز ، بالقوه به این معناست که انسان عاقل و مختار اگر بخواهد با تلاش خود حقش را استیفاء کند
اینگونه نیست که ، مانع استیفای دیگری شود. بنابراین، صاص همه مواهب عمومی به خودنیست که با اخت

بالفعل حق داشته باشد؛ چرا که انسان دارای ، هیچ تلاشی بی، انسان نسبت به هر چیز که که به آن نیاز دارد
تا زمانی که ، خلاف کودک بهکند و نیز  خلاف حیوان که تماماً براساس غریزه زندگی می به، عقل و اختیار است

بحث تکلیف ، به ازای حق، جاست که در مورد انسان عاقل و مختار برد. این سر می در مرحله زندگی غریزی به
 (. 33-63ص، 11: ج3111، یابد )مطهری ساز می شود و کار و تلاش وی نقشی سرنوشت نیز مطرح می

 . حق اکتسابی9-2-2

کند. رابطه میان انسان و حق  فراهم می، تبیین عامل ایجاد حق اکتسابیزمینه را برای ، این تذکر استاد
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شود. مانند  حق می اکتسابی رابطه و علاقه فاعلی است؛ یعنی انسان با کار و تلاش خود نسبت به چیزی ذی
صورت حق بهره بردن از آن محصول در انحصار  که در این، اینکه شخصی با کشاورزی محصولی را تولید کند

 (. 63ص، 11: ج3111، کشاورز است )مطهری شخص
داند و معتقد است که این حقوق اکتسابی هستند که  ها را در حقوق اولی طبیعی مساوی می استاد انسان
(. معیار این 313ص، 33: ج3111، دهد )مطهری در وضع نابرابر قرار می، ای موجه گونه به، به تدریج افراد را

کار و انجام وظیفه و شرکت در »، مانند تر می برد و برخی براساس آن عقب که برخی را پیشتر می، اکتساب
رو است که حق و حقوق متفاوت  ( و از این360ص، 33: ج3111، )مطهری« مسابقه انجام تکلیف است

 کننده و عامل ایجادکننده حق اکتسابی است. البته مقصود ایشان این نیست که کار کار تبیین، یابند. بنابراین می
را در برابر سرمایه قرار دهد و علت تام ایجاد حق و بهره را کار قرار دهد و برای سرمایه نقشی قائل نباشد. به 

ه یتمام بهره را به سرما»، زنند که به تعبیر ایشان داری لیبرال می این حرف را در برابر سرمایه، رسد ایشان نظر می
توان  می، (. در نتیجه010ص، 01: ج3111، )مطهری« ندک جاد نابرابری میین امر ایدهد و ا اختصاص می

ای که نه به  گونه به، ای است از سرمایه و کار عامل ایجاد حق اکتسابی آمیزه، مدعی شد که از نظر ایشان
و نه به برابری مطلق مورد نظر ، داری منجر شود که در آن ارزش کار بسیار پایین است استثمار سرمایه

 شود.  طور مطلق نفی می که در آن مالکیت فرد بر سرمایه به، از نوع کمونیستی آن ویژه به، سوسیالیسم

 . صاحب حق9-9

یا هر دو؟ استاد معتقدند که از نظر ، جامعه، در اینجا پرسش این است که عدالت اعطای حق کیست؟ فرد
و گویا حق قائل رسد  نظر می تر به حق است و هم جامعه. صاحب حق بودن فرد واضح هم فرد ذی، اسلام

کند که آیا  رو استاد این پرسش را مطرح می انگیزتر است. از این بحث، مستقل از افراد، شدن برای اجتماع
اصالت اجتماع و ، اجتماع وجود دارد یا نه؟ در پاسخ به این پرسش سه شاخه فکری وجود دارد: اصالت فرد

، ( و برای اثبات دیدگاه خود111ص، 31: ج3131، اصالت هر دو. استاد به دیدگاه سوم قائل است )مطهری
معتقد است که اجتماع وجود دارد. علامه در ، تبع علامه طباطبایی پردازد. ایشان به به بحث وجود اجتماع می

سلامت و ، بیماری، عمر، شخصیت، جدای از افراد، آورد که قرآن برای اجتماع می 4سوره اعراف 11تفسیر آیه 

                                                           

ة  أَجَل  فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یسْتَقْدِمُونَ . »4  «.  لِکُلِّ أُمَّ
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دلالت دارد. استاد این مطلب را با ، ن سخن بر وجود مستقل اجتماع با احکامی مستقلشقاوت قائل است. ای
کنند. هزاران سنگ اگر در کنار هم قرار گیرند نه تأثیری بر هم  بیان تفاوت میان مخلوط و مرکب تبیین می

دیت هیچ قطعه سنگی نام دارد که در فر« مخلوط»پذیرند. این کنار هم بودن  نهند و نه تأثری از یکدیگر می می
کند و هیچ حکم جدید و ویژگی تازه برای مجموع بما هو مجموع درپی ندارد؛ اما از  هیچ تغییری ایجاد نمی

های هر یک از اجزایش دارد. تجمع  هایی غیر از ویژگی که ویژگی، شود ترکیب اکسیژن و ئیدروژن آب تولید می
ها شکل  اینجا افراد بر یکدیگر و اجتماعی که از تجمع آن ها به عنوان اجتماع نیز اینگونه است. در انسان

ای که اجتماع دارای احکام و  گونه به، پذیرند گذارند و از یکدیگر و هم از اجتماع تأثیر می تأثیر می، گیرد می
اجتماع مرکبی است که اصالت دارد و ، تک افراد است. بنابراین های تک هایی غیر از احکام و ویژگی ویژگی

حیات و مرگ دارد؛ و بنابر همین وجود مستقل و صفات ، عمر، تکامل، خط سیر، قعاً وجود دارد و وحدتوا
شود که هم حق فرد در  عدالت و توازن وقتی در جامعه محقق می، حقوق مستقل هم دارد. در نتیجه، مستقل

 (.001-031ص، 03: ج3111، آن رعایت شود و هم حق اجتماع )مطهری
حق ، که اگر میان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم افتد، د مطهری بر این باور استدیگر آنکه استا

(. از 010ص، 0: ج3111، شود و حق عموم بر حق خواص تقدم دارد )مطهری جامعه مقدم بر حق فرد می
ب یخرحق ت، اتیگیرند عبارتند از: مسئله حق وضع مال جمله مواردی که از نظر ایشان ذیل این بحث قرار می

ها.  هیحق عمومی کردن برخی سرما، عیحق ملی کردن بعضی صنا، ها ابانیها برای ساختن یا تعریض خ خانه
عدالت به معنای ، علاوه بر عدالت به معنای توازن، حق است استاد معتقد است که چون خود جامعه ذی

، (. در باور ایشان161ص، 3: ج3131، کند )مطهری اعطای حق نیز به تقدم حق عموم بر حق فرد حکم می
حقوق فطری را متزلزل کند و بنابر مصلحت و ، که ممکن استبوده  اصالت و تقدم اجتماع بر فرد چنان قوی

، (. بنابراین010ص، 1: ج3131، حتی حق حیات و حق آزادی فرد را از وی بستاند )مطهری، خیر اجتماع
نه تنها ظلم نیست؛ بلکه اگر مطابق با ، ها د و مانند آنان اِعمال قهری مواردی از حق عموم که استاد مثال زده

تصمیم با حاکم شرع ، مقتضای عدالت است. استاد معتقدند در این موارد، قوانین و موازین درست باشد
 (. 010ص، 0: ج3111، است )مطهری

 . ضرورت عدالت اجتماعی 0

است. اینکه عدالت همیشه دغدغه و رسیدن به نقطه مطلوب از جهت عدالت اجتماعی کاری بس دشوار 
اینکه هر حکومتی اگر اندکی در تحقق عدالت اجتماعی توفیق داشته ، مطالبه مردم از هر حکومتی بوده است
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، اینکه نارضایتی مردم از وضعیت عدالت در جامعه، کند به شدت این توفیقش را در بوق و کرنا می، باشد
دینی و سیاسی پر است از توصیه حاکمان به تلاش ، ای اخلاقیه هاست و اینکه کتاب پاشنه آشیل حکومت

که تحقق عدالت در اجتماع ، دهنده این است گستری و ارائه راهکار برای آنان؛ همه و همه نشان برای عدالت
چرا باید عدالت ، قدر سخت است. اکنون پرسش این است که حال که تحقق عدالت این همه دشوار است چه

بررسی »رسد پاسخ این پرسش در  نظر می قق کرد و عدالت برای اجتماع چه ضرورتی دارد؟ بهرا در جامعه مح
بود یا نبود عدالت اجتماعی در ، مطهری عقیده داردباشد. « آثار وجود عدالت اجتماعی و نیز تبعات نبود آن

ات فقدان عدالت را در ر دارد؛ البته وی در عمل تنها تبعید مردم تأثیاخلاق و حتی در افکار و عقا، اعمال
در بحث عدالت « حق»با توجه به محوریت ، کند. چنانکه در مقدمه مقاله اشاره کردیم جامعه بررسی می

در واقع تبعات فردی و اجتماعی نرسیدن افراد به ، تبعات فقدان عدالت در جامعه، اجتماعیِ استاد مطهری
  حق و حقوق خود است.

 ى در افکار و عقاید. تأثیر فقدان عدالت اجتماع0-0

 شود. ها و جامعه بشری دو نمونه را یادآور می استاد برای بیان تأثیر عدالت اجتماعی در اندیشه و باور انسان

 . باور به بخت و شانس0-0-0

کار و ، خرد، ها که اغلب برتر از شایستگی در زندگی انسان بختاعتقاد به وجود عامل اثربخشی مانند 
نه منشأ قرآنی و نه منبع عقلانی ، اعتقادی بسیار رایج است. تفکری که از نظر استاد، شود میتلاش دانسته 

کننده است که استاد  و سست کننده  ای ناامید ای در علم و فلسفه نیز ندارد. این اندیشه ریشه، دارد؛ علاوه بر آن
پستی ، ها نظمی زی جز بییطانی چیر شن فکیبخش ا که مبدأ الهام، داند و معتقد است را فکری شیطانی می  آن

ها  استحقاق، ست. هر وقت عدالت اجتماعی متزلزل شودیهای بلااستحقاق ن تیجهت و اولو های بی و بلندی
، ه و پارتی مؤثر باشدیهای شخصی و توص حساب، ض مشاغلیدر تعو، حقوق مراعات نگردد، ت نشودیرعا

ز یچ چیکه ه، ن استیکند. چون معنی بخت ا دا مییوسعه پرد و تیگ فکر بخت و شانس و مانند آن قوت می
 (. 313-316ص، 01: ج3111، ست )مطهرییگر نیز دیچ چیشرط ه

 . بدبینی به روزگار0-0-2

ای  شود که چیزهایی جز شایستگی و تلاش موجب موفقیت و برخورداری عده هنگامی که فراوان مشاهده 
رسند؛ افزون بر  نمی، دانی و تلاش به آنچه استحقاقش را دارندکار، است و کسانی هستند که با وجود لیاقت



 119  شهید مطهری بازخوانی ارتباط دو مفهوم حق و عدالت از دیدگاه

 

که بنای ، است. بدبینی به روزگار« بدبینی»آورد و آن  یک اندیشه ویرانگر دیگر سر برمی، باور به بخت و اقبال
سوءظن به خداوند و حتی ، رود که بدبینی به آفرینشآن دشمنی با خوبان و نیکان است تا حدی پیش می

سبب بدبینی شخص به عملکرد و حتی وجود ، آورد. افزون بر آن بدبینی به مبدأ مقدس خلقت را به وجود می
نْسانِ إِلاَّ ما سَعی»شود و این مخالف رأی قرآن است:  خودش می (. اما در عالم واقع 13)نجم:  «لَیْسَ لِلِْْ
ها  گران چیزی که شایسته تلاش آن از تلاششود که در مورد افراد زیادی اینگونه نیست و بسیاری  مشاهده می

م برهم خوردن تعادل یاثر مستق، نویسد که به هر حال آورند. استاد در پایان این بخش می دست نمی به، باشد
اثر بودن  اعتقاد به هرج و مرج و بی، هم خوردن نظم فکری بر، جهت های بی ها و تفاوت ضیتبع، اجتماعی

ظهور  بختکه به عنوان فلسفه ، اقت استیهنر و ل، عمل، سعی، تقوا، عقل، لمعنی عی، عوامل واقعی سعادت
 (.311-313ص، 01: ج3111، م )مطهریینیب ات خودمان اثر آن را مییکند و ما در ادب می

 . تأثیر عدالت اجتماعى در اخلاق فردى0-2

عنوان عامل  . سرشت بهاخلاق خوب و بد مانند هر چیز دیگر در این جهان علت دارد، استاد معتقد است
عنوان عامل بیرونی در چگونگی اخلاق مؤثرند. یکی از عوامل  های محیطی به درونی و شرایط و تلقین

، ها کینه، ها که حسادت، محرومیت و احساس مغبونیت است، فساد اخلاق  مسمومیت و بیماری روح و
ها و  ضیتبعحسادت و انتقام است. ، اختلافکاشتن تخم ، ضیتبع دارد. درپیرا ها  ها و بدخواهی عداوت

کند و روح  کش می جو و انتقام نهیک، آزرده خاطر، فشرده، اند ك عده را که محروم شدهیروح ، ها تفاوت گذاشتن
کاره و اهل اسراف و یب، زودرنج، حوصلهکم، لوس، اند ز بلاجهت درآمدهیکه به صورت عز، گر رایك عده دی

اخلاق عالی عبارت است از: اخلاق متعادل و موزون. مسلم است که اگر مطهری از نظر کند.  ر مییتبذ
، اخلاق شخصی و فردی نیز، دارای مقررات و حقوق اجتماعی موزون و متعادل نباشد، جامعه و سازمان

، ست که محرومند؛ بلکه طبقه خاصهیموزون نخواهد ماند. اثر عدم تعادل اجتماعی تنها در طبقه عامه مردم ن
، کند. در این ناتعادلی ان مییاند را هم شامل ز شتر به خود اختصاص دادهیعنی طبقه ممتاز که مواهب را بی

کم حوصله و پرخرج ، ناشکر، استقامت کم، هنر بی، کارهیب، شوند و طبقه ممتاز فشرده و عصبی می، طبقه عامه
 (. 310-311ص، 01: ج3111، خواهند شد )مطهری

 ماعى در رفتار عمومى. تأثیر عدالت اجت0-9

دهنده تأثیر آن در رفتار عموم  نشان، دست آمد عدالت اجتماعی در اخلاق فردی بهتأثیر ای که از  نتیجه
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قربانیان ظلم و تبعیض ، روحیات و ملکات اخلاقی است. بنابراین، پیروِ تفکر، مردم نیز هست. عمل و رفتار
های انباشته شده در درون خود رفتار کنند و طبقه  عقده ها و حسادت، ها براساس کینه، هر آینه ممکن است

جامعه را به درگیری و ، که سعی در حفظ وضع موجود دارند و این واقعه، جهت برخوردار نیز طبیعی است بی
 برد.  کشاند و تا مرز فروپاشی جلو می هرج و مرج می

تواند یکی از عوامل گناه باشد؛ حال  خود می، که فقر سببش هرچه باشد، افزون بر این مطهری باور دارد
عدالتی اجتماعی  حسادت و خشم حاصل از بی، عقده، با کینه، اگر نیازمندی با احساس غبن و محرومیت

، رییگ رشوه، سرقتشود. گناهانی مانند  های اجتماعی بیشتری  احتمال دارد مرتکب گناه، همراه شود
( از جمله 311ص، 01: ج3111، تقلب در کارها )مطهریغلّ و غش و ، انت به اموال عمومییخ، اختلاس

 عدالتی ممکن است روی دهد و نتیجه آن آسیب اجتماعی و فردی است.  گناهانی است که در نتیجه بی
( و مطابق فطرت و عقل سلیم 013ص، 1: ج3131، عدالت جزء سرشت بشر و انسانیت )مطهری

داند. از  عدالت را خوب و ظلم را بد می -ودش ظالم باشدهرچند خ -است؛ به این معنا که وجدان هر انسانی
، برد )مطهری از ظلم رنج می، که ظالم هم در اثر فشار روانی حاصل از عذاب وجدان، تنها مظلوم رو نه این

کند که این امر به  ها را ارضاء می های درونی انسان ورزی یکی از میل عدالت، (. بنابراین061ص، 6: ج3131
پس عدالت افزون بر اینکه برای سلامت فکری و  شود. موجب سلامت روانی و آرامش جامعه مینوبه خود 

برای سلامت و آرامش روانی جامعه نیز ضروری است. ، اخلاقی و رفتاری جامعه ضرورت دارد، عقیدتی
در جامعه فقدان عدالت ، همچنین بنابر تحلیل استاد از چرایی نیاز به عدالت که در آغاز این گفتار گذشت

اندازد. استاد تصریح  که اصل موجودیت جامعه را به خطر می، وضعیت و نزاعی را درپی خواهد داشت
که ظلم سبب ویرانی اجتماع ، های لزوم عادلانه بودن قانون زندگی بشر این است که یکی از علت، کند می
اجتماعی است  عدالت شرط اول حیات، (. از نظر مطهری061ص، 6: ج3131، گردد )مطهری می

ضروری ، نحو مطلوب کم بقای آن به (؛ پس برای بقای اصل جامعه یا دست113ص، 3: ج3131، )مطهری
 است تا عدالت در اجتماع محقق گردد. 

 گیری . نتیجه5

رو که خودخواه است و همه چیز را  محور عدالت اجتماعی است. انسان از آن، حق، در نظر استاد مطهری
روی مسئله حق بسیار حساس ، خواهد حتی اگر مستحقش نباشد است برای خود میتا جایی که ممکن 

تمایل به داشتن چیزی که ، اخلاقی و ممکن است. وقتی انسان بالذّات، دست آوردن حق مشروع است؛ زیرا به
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دست آوردن حقش متمایل است و  طبیعی است که به طریق اولی به به، داشتن آن برای او مشروع نیست دارد
کس  که هیچ، نهد ای مهم انگشت می محور بر نقطه عدالت حق، ای دارد. بنابراین در موردش حساسیت ویژه

رو به  اند؛ چون طالب حق خود هستند. از این ها همیشه طالب عدالت اعتنا نیست. توده انسان نسبت به آن بی
مگر ، یاسی آرام و سالم داشتاخلاقی و س، اجتماعی، ای از جهت روانی توان جامعه رسد که نمی نظر می

، ای اولویت داشته باشد اینکه در آن عدالت اجتماعی به اندازه قابل قبولی محقق باشد. اگر داشتن چنین جامعه
های  تا عقده، طلبانه پیش رفت سوی عدالت برابری حتی لازم است که در مواردی از عدالت استحقاقی به

تر داشته  تر و آرام متعادل، تر ای سالم ان بدهد و در نتیجه جامعهدرونی جای خود را به آرامش و سلامت رو
 باشیم.
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